
ــتكان خالي را توي نعلبكي  ــر كشيد. اس كدخدا چاي را س
گذاشت و پرسيد: گفتي چي خواندي؟ نيش غلام باز شد. 

پاسخ داد: زبان، ادبيات و تاريخ آلولويي. 
Langueg ــه ــلام ادامه داد: البت ــدا لب ورچيد. غ كدخ

ــوند يا دست بالا با  هاي خارجي به تنهايي تدريس مي ش
 only است و spechele ادبيات آن كشور. اما آلولويي
ــت كه زبان ادبيات و تاريخ آن با هم تدريس  رشته اي اس

مي شود.»
ــروناز دست  ــر و دخترهايش نگاه كرد. س كدخدا به همس
ــانه بالا  جلوي دهانش گرفته بود و مي خنديد. قدم خير ش
انداخت. زن كدخدا دور و برش را نگاه كرد. يكدفعه از جا 
ــيني را  ــد و گفت: من بروم دوباره چايي بياورم. س بلند ش

برداشت و رفت توي آشپزخانه. 
ــدا رو به غلام گفت: حالا با اين درس خواندن دكتر  كدخ

شدي يا مهندس؟
نيش غلام دوباره نمايان شد: عاشق شدم پاپا.

ــدا به  ــب گزيد. كدخ ــروناز ل ــيد. س ــغ كش ــر جي قدم خي
دخترهايش نگاه كرد و گفت: خب، باشد، باشد، به وقتش. 

آن هم چشم ولي اول بايد بروي سركار.
ــه حالت اول  ــت دوباره ب ــت مي رف ــلام كه داش نيش غ

برگشت: اوه، نه پاپا شما نفهميد.
سگرمه هاي كدخدا تو هم رفت.

ـ من عاشق تمدن و فرهنگ با شكوه آلولويي هستم. 
سروناز پرسيد: كاكا، شاگرد چندم شدي؟

ـ اول، من هميشه اول شد.
قدم  خير پرسيد: چند تا دانشجو بوديد؟ 

ــت داشت  ــه نفر من، ژيلا، كامبيز. چقدر دوس ـ اولش س
جاي ژيلا بود. چون پاپاش مي خواست توي اوگاندا سفير 
ــوري كه قبيله آلولويي در مرز آنجا  ــود يعني همان كش ش
ــو زندگي مي كند اما كامبيز نه. پاپايش قول  با بوركينافاس
ــودروي خفن برايش  ــود اگر مدرك بگيري يك خ داده ب
مي خرد. اما او سه ترم مشروط شد و دو سال پيش اخراج 
ــد حالا هم با همان لامبرگيني سر مي كند. با اين حال  ش

من اول شد. 
كدخدا پرسيد: حالا مي خواهي چه كار كني؟ 

باز نيش غلام نمايان شد: من تصميم دارم براي پل زدن 
ــاد و آلولويي در دورآباد يك  ــتاني دورآب بين دو تمدن باس
ــش به هم نگاه  ــيس كنم كدخدا و دخترهاي ــتيتو تأس انس
ــيني چاي به دست برگشت. سيني را  كردند. زن كدخدا س

ــما  ــت و گفت: اين حرف هاي ش برزو يك قدم جلو گذاش
ــت هم از نظر داخلي هم از نظر  ــت اس ضد جذب توريس
ــتان دورآباد چاپ نشد  ــت. اگر داس بين المللي محكوم اس

هيچ كس جز شما مقصر نيست. 
ــتش را بلند كرد برزو دو قدم عقب پريد. صفدر  كدخدا دس
گفت: كدخدا بچه است يك چيزي مي گويد. دست كدخدا 
ــت و گفت خوب  ــتش را انداخ ــد. كدخدا دس ــوا مان در ه

بچه اي تربيت كردي! و راه افتاد.
ــته هايي كه انگار  ــيد قباد بس ــه قباد و قربان رس در راه ب
رويش را با پلاستيك جلد كرده بودند از توي خانه مي آورد 
ــم آنها را توي وانتي كه  ــت قربان ه و جلوي در مي گذاش
ــت از كار  جلوي خانه بود مي چيد. كدخدا را كه ديدند دس
ــيدند قربان گفت: صبح بخير. كدخدا گفت: بگو ظهر  كش

بخير... چه كار مي كنيد؟ 
ــازار بعد به  ــتيم ب ــان گفت: ميوه هاي باغم را مي فرس قرب
ــاره كرد. قباد اين چند سال درسش را خوانده  ــته ها اش بس

چي بود اسمش؟
قباد گفت: بسته بندي صنايع غذايي.

قربان گفت: خوشگل تر مي شود مگر نه؟ 
ــگلي  ــت چيزي بگويد قباد گفت: فقط خوش كدخدا خواس
نيست. هم يك دست هستند هم مدت ماندگاري بيش تر 
ــان است دور ريزش هم كمتر است و  دارد هم حملش آس

مشتري پسندتر است و...
قربان حرفش را قطع كرد: راست مي گويد بهتر و گران تر 

هم مي خرند.
ــيد و گفت:  ــدا دوباره نگاهي به وانت كرد. آهي كش كدخ
ــه دورآبادي ها را همين طور  ــر نتيجه داد محصول هم اگ
مي فرستيم بازار چه اشكال دارد قباد براي بقيه هم همين 
ــيد  ــد مزد زحمتش را هم بگيرد و باز آهي كش كار را بكن

و راه افتاد.

ـ آخر مردم آزارها، نصف شب است؛ بگذاريد بخوابم. 
pleas ،غلام گفت: فقط يك انستيتو كوچك پاپا

زن كدخدا گفت: راست مي گويد. يك دانه از همين ها كه 
مي گويد براي پسرم بخر.

كدخدا گفت: مگر جغجغه است يك دانه برايش بخرم؟!
غلام گفت: دو سه طبقه كافي است؛ پاپا.

قدم خير گفت: گناه دارد پاپا.
ــت هايش گرفت و مثل آونگ  ــرش را ميان دس كدخدا س

وسط گذاشت و گفت: به نظر من عاليه.
كدخدا پرسيد: چي؟ 

زنش جواب داد: تأسيس كردن.
غلام گفت: يا حتي يك كالج

مادرش گفت: آها، خوب است. اين هم بد فكري نيست. 
ــيد. غلام  ــي پر صدا كش ــدا نگاهي به او كرد و نفس كدخ
 Languag، Aloloi ــي ادامه داد: حتي مي توان كرس

of history and Litrether  را برقرار كرد.
ــت بالاخره كدخدا بلند  ــد لحظه هيچ كس هيچي نگف چن

شد و گفت: بروم سركار دير شد.
ــتاده  ــه باز كرد صفدر و برزو روبه رو در ايس ــه را ك در خان
ــردي وگرنه  ــد در را باز ك ــدر گفت: خوب ش ــد. صف بودن

تصميم داشتيم در بزنيم.
كدخدا گفت: خير باشد. 

ــره صفدر گفت:  ــد تا بالاخ ــي مِن و مِن كردن ــر دو كل ه
راستش آمديم يك عدم سوءپيشينه كوچولو بگيريم.

كدخدا پرسيد: عدم سوءپيشينه چي؟ 
ــوخته  ــدم و آن پدرس ــرزو گفت: من ديگر آدم خوبي ش ب

بازي ها را درنمي  آورم.
صفدر چپ چپ نگاهش كرد. 

كدخدا پرسيد: كه چي شود؟
صفدر جواب داد: برزو مي خواهد يك گنجينه چند منظوره 

درست كند. 
برزو ادامه داد: اگر دورآبادي ها بدانند من آدم خوبي شده ام 
عتيقه هايشان را در اختيار Musim من قرار مي دهند آن 
ــيل توريست هاي خارجي به دورآباد روان مي شود  وقت س

و...
كدخدا گفت: نع

 Musim ــم ــرا؟ بگذاريد توضيح ده ــت: اِ، چ ــرزو گف ب
ــد. مثلاً ما  ــته باش ــد داش ــي مي توان ــاي مختلف فعاليت ه
ــي از عتيقه هاي  ــفارش كنيم. اگر كس مي توانيم قبول س
ــا از روي آن توليد مي كنيم و  ــش آمد م Musim خوش
ــيم يا... كدخدا داد زد. تو باز هم مي خواهي  به او مي فروش

حقه بازي راه بياندازي بعد مي گويي آدم خوبي شدم؟! 
ــت: مي داني چه قدر  ــت و گف ــرزو يك قدم عقب گذاش ب

توريست جذب مي شود. 
ــرت آدم هايي كه تو بياوري به  ـ توريست بخورد توي س
درد خودت مي خورند. همه مثل خودت چشم طمع به مال 

و خاك و آب و آدم هاي اين جا دارند.

ابوشهرزادبازمانده هاي آلولويي
ينآ خر

قصه هاي دورآباد
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ــما از  ــت كه ش تكان داد. غلام گفت: پاپا، هيچ خوب نيس
ديالوگ فراري هستيد. 

ــر بالا آورد و رو به پنجره گفت: چشم... چشم...  كدخدا س
همين حالا مي خوابيم. 

و سر جايش دراز كشيد. پتو روي سر كشيد و خوابيد.
ـ چي شد؟ ـ چي شد؟ ـ چي شد؟

كدخدا از زير پتو جواب داد: خروسه بود. مي گفت؛ بگيريد 
بخوابيد حيوان آزارها ما بايد كله سحر بيدار شويم.

ــتاده بودند. ماشو جلوي آنها  نعمت و نورزو رو به ديوار ايس
ــود را مي خواند: مژده،  ــبيده ب برگه اي كه روي ديوار چس
ــا بزنيم. بياييد با  ــاحل آفريق ــژده بياييد با هم پلي به س م
شيرهاي درنده قدم بزنيم بياييد هم نشيني با فيل و زرافه 
را تجربه كنيم. قدم اول: رايگان آموزش زبان آ... آ... لو... 

لو... يي.
ــو گفت: نمي دانم. نوروز گفت:  ــيد ماش ـ چي؟ نعمت پرس
ــر كنم مي خواهند باغ وحش راه بياندازند. نعمت گفت:  فك
ــان را تمييز  ــتند طويله اش ــح كدخدا و غلام داش آره، صب

مي كردند. 
ــن رفتم ببينم و به طرف  ــو پريد هوا: آخ جان پس م ماش
ــرش راه  ــت س ــه كدخدا دويد نعمت و نوروز هم پش خان
افتادند. به خانه كدخدا كه رسيدند غلام روي تخته سنگ 
معروف رفته بود و رو به دورآبادي هايي كه آنجا جمع شده 
بودند حرف مي زد: ـ زبان آلولويي يكي از زبان هاي كهن 
ــياه  يعني  آفريقاست. قوم آلولويي صاحب يكي از  قاره س
ــت. گرچه در حال حاضر  ــاي تاريخي اين قاره اس تمدن ه
از آن تمدن چيزي نمانده و از قوم آلولويي فقط هفت نفر 
زنده مانده اند كه در دهكده اي كوچك در مرز ميان اوگاندا 

و بوركينافاسو زندگي مي كنند ولي...
ــي و گفت: غلط مي كني  ــرش قل قربان زد پس گردن پس
ــت: حتماً يك زبان  ــنيدي عمويت قباد گف نروي مگر نش
ــتان  ــت هم تابس ــي ياد بگير حالا بهترين وقت اس خارج
است هم كلاس رايگان. سرت هم گرم مي شود توي خانه 
ــان كشان او  اذيت نمي كني قلي گريه مي كرد. قربان كش
را تا پاي تخته سنگ برد و گفت آقا غلام بي زحمت اسم 
بچه مرا هم بنويس زبان لالايي ياد بگيرد. نيش غلام باز 

ــد و گفت: آلولويي. باشد ببر آنجا. قربان به طويله نگاه  ش
ــر درش تابلويي كوبيده بودند انستيتوي زبان،  كرد كه س
ــخ آلولويي. گفت: طويله؟!  غلام جواب داد:  ادبيات و تاري
ــا لطف كرد اينجا را به من واگذار كرد  قبلاً طويله بود پاپ
ــتيتو طناب هم آنجا گذاشته ام اگر خواست  حالا شده انس
ــود و من بيايم. صدايي  ــرار كند ببندش تا تبليغ تمام ش ف
ــر برگرداندند. روي خودروي صفر چند  ــد همه س بلند ش
ــت فرمان بود برزو بغل  ــته بودند صفر پش تا بلندگو گذاش
ــتش صدا مي زد: چراغ جادو، قاليچه پرنده، عتقيه جات  دس
ــته  ــت هم قبول مي كنيم نعلبكي شكس ــم... امان خريداري
ــر و صدا نفس  ــتكان لب پريده خريداريم. كدخدا پر س اس
ــيد. خودرو كم كم دور شد چند نفر ديگر بچه هايشان  كش
ــنگ پايين پريد در  ــد غلام با نيش باز از تخته س را آوردن
انستيتو را باز كرد و بچه ها را كشان كشان به داخل برد. 

ــي روي هم مي چيد كه  ــته هاي ميوه را يكي يك قباد بس
ــيد. نگاهي به بسته ها انداخت و گفت: خوب  مراد سر رس
ــنيدم كلي مي آيد روي  ــگل مي كني ها. ش جعبه ها را خوش
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قيمت ميوه ها.
قباد عرق پيشاني اش را گرفت و گفت: اگر دستگاه داشتيم 
هم بهتر هم سريعتر كار انجام مي شد. فقط هم خوشگلي 

نيست. هم بيش تر مي ماند هم دور ريز كمتر دارد هم...
ـ راستي قربان كجاست؟ 

ــردم... قربان قلي را زير  ــه خبطي كردم، چه غلطي ك ـ چ
بغل زده بود و تند و تند مي آمد. مراد گفت: ها، قربان چه 

خبر؟ اين طفلكي را چرا...
انگار نشنيد از بغل مراد و قباد رد شد. رفت و رفت تا رسيد 
به خانه كدخدا در زد. سروناز در را باز كرد. كدخدا هست؟ 

ـ آره؟
ــدا توي اتاق  ــد. كدخ ــي زير بغل وارد خانه ش ــان، قل قرب
ــته بود. غلام هم كنارش حرف مي زد. قربان قلي را  نشس
انداخت زمين و گفت: درستش كن كدخدا. درستش كن!

ــدا و غلام باز ماند. قربان گفت: زبان خودمان  دهان كدخ
ــد. آدم از حرف زدنش  ــق مي گوي ــادش رفته. اجق وج ي
مي ترسد. نيش غلام باز شد: مثلاً چه مي گويد؟ صداهايي 

از دهان قلي درآمد: هوسوسو بومبا لوندا. 
غلام گفت: محشر است، هيجان انگيز!

ــگاه كرد و دوباره به غلام. غلام گفت:  قربان به كدخدا ن
ــاده اي در آموختن زبان  ــتعداد فوق الع ــد؛ قلي اس مي داني
ــعر معروف ترين شاعر آلولويي را حفظ  آلولويي دارد. او ش
كرده. از جا برخاست دست هايش را از هم گشود و خواند:

به رييس قبيله بگوييد:
من به شكار شير مي روم

شيرهاي خفته در ساحل اقيانوس 
نه، ترسو نيستم 

تا ميمون هاي پرنده 
بر شاخه هاي درختان را شكار كنم 

يادم باشد يك نمره A به او بدهم. چهره قربان برافروخته 
شد انگشتش را رو به كدخدا تكان داد و گفت: من از شما 

شكايت مي كنم ازتان خسارت مي گيرم.
كدخدا گفت: ما كه از شما پولي نگرفتيم. 

غلام تأييد كرد: ترم اول كامل رايگان بود. 
ــش مركز كلي دوا و درمانش كنم.  قربان گفت: بايد ببرم
اگر عمل نخواهد خوب است آيا مثل اول بشود يا نشود! 

ــمش نيست كدخدا، تو  دوباره قلي را زد زير بغل: اين رس
بزرگ دورآبادي به خاطر دل خوشي پسرت بچه هاي مردم 
ــرزو با پدرش بد بود ولي  ــم كني؟ چطور كار ب را زبان نفه

كار پسر تو...
ــد هر چه كدخدا از  ــت و از خانه كدخدا بيرون آم و برگش
پشت سر صدايش زد محل نگذاشت. غلام جلوي انستيتو 
ــر بالا كرد برزو  ــته بود كه خودروي صفر بوق زد س نشس
ــيد: چند تا  ــودرو بود پرس ــكان داد فقط او در خ ــت ت دس

كشتي؟
ــلام گفت: از صبح تا حالا فقط دو تا. حتي مگس ها هم  غ

پيش ما نمي آيند. 
برزو از خودرو پياده شد كنار غلام نشست و گفت: همه اش 

از فرهنگ دورآباد است. قدر ما را نمي دانند. 
ــت  ــلام گفت: همه اش هم تقصير فرهنگ دورآباد نيس غ
مثلاً قباد كارش چه خوب شده هم خودش سود مي برد هم 
ــنيدم همه محصولشان را براي بسته بندي  دورآبادي ها ش
پيش او مي برند، شنيدم مي خواهد دستگاه هايي هم بياورد 

و كارخانه بزند. 
ــرزو گفت: هر تخصصي ارزش خودش را دارد ولي اينها  ب
چه مي فهمند زبان ادبيات و تاريخ آلولويي چيست يا كاسه 

بشقاب ننه بزرگ هايشان چه ارزش دارد؟ 
ــيد و گفت: درباره فرهنگ آلولويي راست  غلام آهي كش
مي گويي ولي درباره عتيقه پاپا مي گويد: اين مرديكه شياد 
ــورش تويي به جاي اين كه با چيزي كه ياد گرفته از  منظ
اموال و املاك مردمش حفاظت كند به فكر كلاهبرداري 
ــت به جاي اين كه پول به دورآباد بياورد خاك دورآباد  اس
ــد.  ــم قاچاق مي كند. گردوغبار معروف از دور پيدا ش را ه
ــر بيرون دويد: فكر كنم  ــد و قدم خي در خانه كدخدا باز ش
ــروناز بيرون آمد. صبر كن  ــت پشت سرش س كرامت اس
ــاور تو كه جلوتر دويدي و  ــر به من نگفتي برو خبر بي مگ
ــدند  ــر جا ميخكوب ش صداي كدخدا: هووووي. هر دو س
ــط  ــتند توي خانه. گردوغبار كه به ميدان وس و بدو برگش
ــيد. ماشو بدو به طرف خانه كدخدا آمد: مشتلق،  آبادي رس
مشتلق كرامت و قنبر آمدند. برزو بلند شد سوار خودرو شد 
ــر از پنجره بيرون آورد و گفت: بعد بيش تر با هم حرف  س

مي زنيم. بايد فكري كنم ما هم سهمي داريم. 
غلام گفت: موافقم. گردوغبار دو تيكه شد يك تكه ماند، 

يك تكه  آن به طرف خانه كدخدا آمد. آمد و آمد تا جلوي 
پاي غلام ايستاد و از تويش موتور نامه رسان بيرون پريده 
ــان نامه اي را دست غلام داد و زير لب گفت: اين  نامه رس
ــتان نويس ؟؟؟. اگر...  ــهرزاد هم داس ــد نقش. ابوش هم ش
ــنيدم چون گازش را گرفت و رفت. ناگهان  بقيه اش را نش

فرياد غلام از جا پراندم: آره، نه، نه، نه، باور نمي كنم، نه
ــا از دورآبادي ها هم  ــدا و اهلش بيرون آمدند. چند ت كدخ
ــاندند. غلام ضجه مي كرد و بر سر  دوان دوان خود را رس
ــربت هاي جورواجور بهش خوراندند، كلي آب به  مي زد. ش
ــد و  ــي تكانش دادند تا كمي آرام ش ــش زدند و كل صورت

گفت: آلولويي 
ـ آلولويي چي؟ 

ــه گريه افتاد و باز مدتي  ــي... نابود... و دوباره ب ـ آلو...لوي
ــف كرد: يك  ــد و با هق هق تعري ــيد تا آرام ش طول كش
ــار دهكده آلولويي  ــك روز صبح زود... از كن ــون... ي كامي
ــوده... از جاده  ــته... ولي چون راننده اش خواب ب مي گذش
ــا برخورد  ــا آلونك هاي آلولويي ه ــد... و... ب ــرون مي زن بي
ــرد، دو زن و يك  ــر آلولويي كه دو م ــد... و پنج نف مي كن
ــند... و فقط يك پيرزن 91 ساله و  ــر بودند را مي كش پس
يك دختر بچه  يكساله... زنده مي ماند. يعني... يعني... قوم 
ــد. آه... چه پايان غم انگيزي... و دوباره از  آلولويي نابود ش

حال رفت.   
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